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  راهه خط )1
هاي  تمام سياره. دار از ما است يك سامانه كهكشاني بسيار فاصلهو متعلق به گذسته بسيار دور  "جنگ ستارگان"فضاي داستان 

اعضايش هم نام گرفته و  "9سنا"مجلسي كه . اند گذاري داده مسكوني اين كهكشان با هم تشكيل يك مجلس قانون
اين سامانه به يك دموكراسي مطلوب كهكشاني دست يافته اما در عين حال از عواقب دموكراسي حاكم بر يك . "10سناتور"

اند كه چشم بر روي عواقب آن  چنان آرماني يافته گرايان، دموكراسي را آن آل آيد كه گاهي ايده به نظر مي. كهكشان ناآگاه است
  .ار مستعد ظهور يك فاجعه استبندد و چنين فضايي بسي مي

از  "11گايوس ژوليوس سزار"وقتي كه . بسيار الهام گرفته از روزهاي صعود امپراطوري روم است "جنگ ستارگان"تجربه 
از مدارانه  سياستو زماني كه  ،شده رساند با اختيارات محدود و كنترل مي "12كنسولي"جايگاه يك سناتور خود را به مقام 

از جمله  "سناتورها"كند و پيش از آن كه ادعاي خدايي كند، به دست ساير  جهش مي "امپراطور"به جايگاه جايگاه كنسول 
  .شود معتمدين باوفايش ترور مي

كه در مجلس سنا مورد  "13تيناپالپ"سناتور  .كند همين مسير را طي مي ،اما شوم مدار سياستسناتوري  "جنگ ستارگان"در 
او . آفريند با پادشاهي خودش يك امپراطوري مخوف مي ،اي از بدنه يك نظام دموكرات است، با مكر ويژهاحترام و اتكاي همگان 

كه  "16دارث سيديوس"است به نام  "15سيت"در اصل يك لرد  رفت و آمد دارد و "14بازوي تاريك نيرو"كه مخفيانه در سايه 
هاي متفاوتي به خدمت و  را با روش "ها جداي"اي از  برگزيده ، گلچينكند ميبرادري  ادعايها  "17جداي" قبالكارانه در  فريب

به فضاي ملتهب برخاسته از يك دموكراسي  ختنآوي او با دست .برد آورد و به سادگي راه خود را پيش مي بندگي خود در مي
تمام كساني كه . آفريند سو كند، يك امپراطوري مخلوط به جباريت مي تواند جهاني به وسعت يك كهكشان را هم عظيم كه نمي

بيني شده به دست  بعد از ايفاي نقشي كه برايشان پيش ،...گيرها، خائنين و  ها، باج طلب پيمانند مانند جدايي در اين راه با او هم
  .شوند خود امپراطور و يا به فرمان او نابود مي

اند و  ، با دانش و فرادانش و اخلاق و دلاوري آميخته"نيرو"آوري هستند كه در سايه مفهومي به نام  هاي رزم ها، شواليه "جداي"
 "جداي"كه نه فقط به علوم بيشتر شبيه جادوگران جادوي سياهند  ها، "سيت"اما  .به نفع جمهوري كهكشاني فعاليت دارند

. اند شگفتي دست يافته هاي ها حرام شده است، به توانايي كه بر جداي "بازوي تاريك نيرو"آگاهند كه علاوه بر آن با استفاده از 
را  "سيت"رد لُتوان بيش از دو  در تمام لحظات فيلم نمي. تابند ديگر را هم بر نمي چنان مخوفند كه حتي هم ها آن "سيت"

بهتر تنها  تبه عبار. اند يافت كه با هم متحد باشند و آن دو هم صرفاً در قالب يك رابطه مرادي و مريدي كنار هم ايستاده
جديد به جايش  "سيت"رد يك مريد را از صحنه خارج كرده و ديگري را به عنوان يك ااست كه هر وقت دوست د "پالپتين"

  .هاي باستاني ايران نيست در داستان "ضحاك"شباهت به ظهور و سقوط  اين امپراطور بي طلوع و غروب .نشاند مي
گويي عبارت است از آشفتگي جمهوري،  اين پيش شود، و قديمي بازخواني مي 18گويي حالا در سايه چنين فضايي يك پيش

كه همه چيز را در عالم نيرو به حالت تعادل بر  "سوشيانت"بسان و خيزش يك جداي منجي  "سيت"ظهور يك لرد 
آيد جداي برگزيده باشد، خود تبديل به يك سيت  كه به نظر مي "19واكر آناكين اسكاي"اما مشكل اينجا است كه . گرداند مي

  .شود كه در تبديل جمهوري به امپراطوري نقشي غيرقابل انكار دارد مي "20يدررد دارث وِل"نام شوم به 
علائم يك  "كواي گان". "22تاتوين"يابد يك برده است در سياره  او را مي "21نكواي گان ج"نه سالگي كه استاد  در "آناكين"

شاگرد  "23كنوبي وان اوبي". كند ها با خود همراه مي آموزش جدايهاي  را براي صعود از پله "آناكين"بيند و  منجي را در او مي
سر  ،اما اين بهترين ثمره آموزش جداي. پذيرد را مانند نه فقط يك شاگرد بلكه يك برادر به آغوش مي "آناكين"،"كواي گان"

  .اول تا سوم است هاياين چكيده اپيزود. شود ناپذير مي شكست "سيت"يك لرد تبديل به برنياورده 
شناسندش، فارغ از هياهو و  پير مي "24بن كنوبي"كه حالا به نام  "كنوبي وان اوبي"و در اپيزودهاي چهارم تا ششم، 

بخش  نه چون يك مبارز كه چون يك تعميددهنده به تعميد مسيحاي نجات ؛نشين ماجراجويي جواني، بسان يك زاهد گوشه



4 
 

 ولياست  "تاتوين"در سياره  "لوك"پير همانند  "بن كنوبي". "25واكر لوك اسكاي": است "آناكين"مسيحايي كه پسر . رود مي
توسط دو روبوت، دوباره او را  "26ليا اورگانا"اما پيام هولوگرافيكي سناتور . نشيني پهن كرده بساط زهد و گوشه ،در كنج خلوتي

  .امپراطوري به تزلزل بيفتدبايد براي او حالا ديگر موسمي است كه . گرداند به صحنه كهكشان برمي
ملكه و سناتور سياره عنوان  پيش از مرگ بهكه ، "27پادمه آميدلا"همسرش و  "آناكين"كه فرزندان  "ليا"و خواهرش  "لوك"
. روند پراطوري به شمار ميممانده براي نجات جمهوري و نابودي ا هستند، به عنوان تنها اميدهاي باقي ، خدمت كرده "28نابو"

 ثدار"اين دو از نسبت خانوادگي خود و از پدرشان كه حالا به . چنان كه در پدرشان بود قوي است آن "نيرو"در اين دو فرزند 
گيرد و به عنوان آخرين  ي خردمند تعليم مي"29يودا"تعميددهنده و استاد  "وان اوبي"از  "لوك". خبرند مبدل شده بي "ويدر

 "ليا اورگانا"، "اورگانا"اش، سناتور  كه به نام پدر خوانده "ليا"البته . چيند بساط امپراطوري را بر ميمانده كهكشان  جداي باقي
هان "و در كنار اين دو يك حواري به نام است  ها در نبرد عليه امپراطور با او همراه يشود هم به همراه شورش ناميده مي

به جايگاه يك  "32كتاب مقدس"گير در  باج "31متي"همانند  دوست پولي "سولو". هم نقش شگفتي در پيروزي دارد "30سولو
در اين "ليا"بين او و . ها است كند و تا لحظه نابودي امپراطوري و مرگ امپراطور در كنار شورشي حواري تراز اول صعود مي

  .فاصله، عواطفي شكل گرفته است
  

  
   "تاتوين"سياره  نمايي از: 1 شكل

  
  "تاتوين"دو خورشيد سياره : 2 شكل
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  "تاتوين"سياره : 3 شكل

 
  و دو قمر از سه قمر آن "تاتوين"سياره : 4 شكل
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  "ويدر ثلرد دار"و  "واكر آناكين اسكاي": از راست به چپ: 5 شكل

  

 
  "واكر لوك اسكاي"و  "ليا اورگانا"، "هان سولو"از راست به چپ، : 6 شكل

  

  
   "ليا اورگانا"سناتور: 7 شكل
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  "ليا"و  "لوك"و مادر  "واكر اسكايآناكين "، همسر "نابو"، ملكه و سناتور سياره "پادمه آميدلا": 8 شكل

   
  "وان كنوبي اوبي": 9 شكل
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  "واكر لوك اسكاي": 10 شكل

  
   .شد) چپ(مخوف كهكشان كه مبدل به امپراطور ) راست( "پاتينلپا"سناتور : 11 شكل
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  "نابو"نمايي از سياره : 12 شكل

  

÷  
  "نابو"سياره : 13 شكل
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يابي به  دست. خوان است وار دانش فيزيك هم آوردهاي فرضيه نيرو نام گرفته، با دست "جنگ ستارگان"چه در مجموعه  آن
ها  بيست و يكم ميلادي شاهد آن صدهشود در  بيني مي كه پيش "39هاي مغناطيسي قطبي تك"دماي محيط و  "38ابررسانايي"

تري براي كشفش در پيش  نيز كه البته زمان طولاني "40ماده منفي"همچنين يافتن . سازد باشيم، غلبه بر جاذبه را ممكن مي
  .  "ميدان نيروي صفر"اي است به نام  برآمده از پديده "نيرو"تر  اما مفهوم وسيع .كند تر مي رو داريم اين پديده را آسان

هاي  سراسر آكنده از فرآيندهاي توليد و مصرف انرژيفيزيك مدرن اثبات كرده است كه خلأ نه فقط عاري از انرژي نيست بلكه 
ها دست  كافي است يك نفر به توان مهار و كنترل اين انرزي. شهرت دارد "41اثر كازيمير"اين پديده به نام . باشد كوانتومي مي

را هم به انرزي خلأ  "43ريكانرژي تا"و  "42ماده تاريك"اگر مفاهيم . بارش داشته باشد در كوله "نيرو"كران از  يابد تا منبعي بي
  .يابي به اين نيروهاي دست نيافتني تفسير كرد توان به شكل دست ها را مي"جداي"بيفزاييم، توان 

نيز  "44ساز هاي شكل ميدان"اي به نام  اش، در ارتباط با فرضيه اي هاي مذهبي و اسطوره اما آگاهي پس از مرگ، جدا از خاستگاه
او معتقد است كه برخي از . ارائه شد "45رت شلدريكوپر"شناسي به نام  اولين بار توسط زيستاين فرضيه . قابل تفسير است

هايي عبارت  ها براي چنين ميدان ترين مثال از جمله مهم. شوند هاي موجود در طبيعت با افزايش فاصله تضعيف نمي ميدان
حافظه انسان را نيز بر مبناي  ساز و كارحتي  "شلدريك". است از آگاهي و اطلاعات كه در دنياي اطراف ما سيلان دارند

به صورت يك اي را بپذيريم، وجود آگاهي پس از مرگ  اگر صحت چنين فرضيه. كند توصيف مي "ساز هاي شكل ميدان"
اند كاملاً ممكن و  ديدهبسان مرتاضان هندي ها "جداي"اي كه  هاي ويژه و كنترل و مهار آن بر اثر آموزش، "ميدان نيرو"

در كه او . "يودا"استادي است به نام  "نيرو"اسوه خردمندانه استفاده صحيح از  "جنگ ستارگان"در مجموعه  .بديهي است
ها به بصيرت "جداي"هاي متداول  جدا از تمام توانايينگاه اول بيشتر به يك جن موذي شباهت دارد تا يك استاد مبارز، 

ها به خردمندي و دانايي "جداي"او در ميان تمام . ان هستي نيز دست يافته استتري از جه بيني و مشاهده تصوير بزرگ آينده
وضوح  ،آسمان جمهوري كهكشاني را آلوده كرده "بازوي تاريك نيرو"گاه كه ابرهاي تيره  نيز آن "يودا"اما . مشهور است

ها توصيه "جداي"خودش و ساير در چنين وضعيتي تنها صبر و شكيبايي است كه او به . دهد بصيرت خود را ازدست مي
  .كند مي

  

  
"يودا"و استاد   "جرج لوكاس": 17 شكل
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اند  ل دادهرا تشكي "انجمن برادري"و  "معبديان"نوع مدرن و تكنولوژيك  ،"ها جداي". هاي باستاني اروپايي است دين به شواليه
فضاي در هم شكسته جمهوري كهكشاني شباهت بسياري به اروپاي در . است "جام مقدس"هاي  ها يادآور شواليه و افعال آن

هاي كهكشان، البته پيش از " جداي"كه آخرين  "يودا"و استاد  "وان كنوبي اوبي"شخصيت . هاي صليبي دارد انتهاي جنگ
ها همانند  آن. آورند را به تصور مي "47ويلفرد آيوانهو"و  "46رابين هود"بازآفريني  هستند، نوعي "واكر لوك اسكاي"ظهور 
  .اند هاي آييني و سياسي سرزمين خويش ، در صدد احياء مجدد سنتهاي صليبي خورده و بازگشته از جنگ هاي شكست شواليه

اش  اند تا در سايه رهبري گرداگردش صف كشيدهها و حواريون  ددهندهيآخرالزماني ظهور منجي كه تعماز طرفي ديگر داستان 
هاي تاريخي از فضاي امپراطوري روم  الگوبرداري. شود بازخواني مي "جنگ ستارگان"بر نيروهاي تاريكي غلبه كنند، مجدداً در 

امپراطوري شهرهاي يونان باستان نيز فضا را به شكل قابل توجهي براي ظهور يك مسيح پسامدرن و نابودكننده  و دولت
منظور جلوگيري از سوءقصد  در هنگام تولد به "واكر لوك اسكاي"نام نگه داشتن  حتي گم. كهكشاني آماده ساخته است

كه در خانه عمويش به صورت  براي اين "تاتوين"اش در سن نوزادي به سياره  امپراطوري به او و همچنين انتقال مخفيانه
هاي مختلف جهان  اي و مذهبي متعددي است كه در سراسر فرهنگ هاي اسطوره ستانگرفته از دا ناشناس بزرگ شود، الهام

خورد مانند تولد  نيز به چشم مي "قرآن"و همچنين  "كتاب مقدس"ها در  نظاير اين داستان. ها را يافت توان آن مي
گذار سلسله هخامنشي نيز از اين  بنيان، "48كوروش"هاي ايراني، داستان تولد  در تاريخ و اسطوره. ")ع(موسي"و  ")ع(ابراهيم"

 پادشاهيدر نهايت براي نابودي يك  ")ع(ابراهيم"و  ")ع(موسي"، "كوروش"ن نيز بسان اجو "واكر اسكاي"و . دست است
  .خيزد نامطلوب و جايگزيني يك سامانه حكومتي مناسب به پا مي

هاي مجموعه  به نوعي شايد بتوان گفت شخصيت. شود ميدر اين ميان اشاراتي به اساطير يوناني و آسياي شرقي نيز ديده 
هاي حماسي يوناني هستند كه فقط به اندازه قابل توجهي با عرفان بودايي و تائويي تزئين  همان پهلوان "جنگ ستارگان"

 "53مديتيشن"و  "52نذ"هايي طرف هستيم كه اصول  "51اوديسه"و  ها" 50آژاكس"، ها "49آشيل"در سراسر داستان با  .اند شده
البته مانند كشيشان مسيحي كاتوليك . دارند "54شينتو"نگاهي به طريقت  ها نيم و همانند سامورايياند  خوبي آموخته را هم به

كسي را  "واكر آناكين اسكاي"ها به جز "جداي"در ميان تمام . اند كمي هم با چاشني رهبانيت و دنياگريزي مخلوط شده
 "جداي"ها به دور از راه و رسم يك  اين گونه احساس ورزيدن. ل به عشق و عاشقي سپرده باشديا ديابيم كه ازدواج كرده  نمي
زده و راه خود  "پادمه"ازدواج با دست به قي گشوده و شدل به عادر خفا و به دور از چشم استادان خويش  "اكينآن"اما . است

انديشي بسان كاهنان يهودي در  در معابد خود نوعي هم "ها جداي" .كند هموارتر مي "بازوي تاريك نيرو"را براي سقوط به 
هايي  ها رگه "كلون"ويژه به هنگام جنگ  ها به "جداي"هاي  ها، در دلاوري علاوه همه اين به  .كشند ها را نيز به دوش مي كنيسه

  .شود ديده مي "حران"در نبرد آوران پارتي  و جنگ "سورنا"هاي اسپهبد  از رشادت
لوك "نبردهاي دوگانه . هم به شكل واژگونه، بازآفريني قديمي جنگ پدر و پسر است  نقطه اوج بازآفريني اسطوره آناما 

ي  نامه در شاه "سهراب"و  "رستم"ياد آور نبرد  "55اوديپوس"يوناني ، جدا از داستان"لرد دارث ويدر"و پدرش  "واكر اسكاي
ها و حتي  "كلت"ها، "اسلاو"البته ردپاي اسطوره نبرد پدر و پسر را تا سرزمين . آلماني است "56هيلدبراند" ي هيفردوسي و مرث

  .شويم و پسرش مواجه مي "ابراهيم ادهم"ي عطار هم با داستان "الاوليا تذكره"در . توان دنبال كرد پوستان هم مي سرخ
حاضر به فداكردن  ،انسته يا نادانسته و گاهي با فريبيابي به حقيقت والاتري، د ها، پدر براي دست در تمامي اين اسطوره

 "كتاب مقدس"در  "اسحق"و  ")ع(ابراهيم"توان داستان  حتي در اعتقادات مذهبي هم به شكلي متفاوت مي. شود پسرش مي
  .را از اين دست تلقي كردو پسرش  ")ع(نوح "و همچنين   "قرآن"در  ")ع(اسماعيل"و  ")ع(ابراهيم"و يا 

هاي مشابه قبلي، پدر نيست بلكه  در اين است كه پيروز نبرد پدر و پسر، اين بار بمانند تمام داستان "جرج لوكاس" اما هنر
بر اين است كه  "لوكاس"گويا تأكيد . رود يابي به حقيقتي بالاتر به نبرد پدر مي اين بار پسر است كه براي دست. پسر است

  .تر باشند پسرها از پدرها عاقلممكن است گاهي گاهي بايد راه و رسوم كهنه را شكست و پذيرفت كه 
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لرد ". بيني شده است گويي به همان شكل پيش ، وقوع پيش"جنگ ستارگان"تر در خط سير داستاني مجموعه  اما نكته عجيب
اطوري به جايگاه فعلي نقشي رفيع داشته است، درست پس از شكست در نبرد با پسرش، به كه در رسيدن امپر "دارث ويدر

كه او  "كواي گان"گويي قديمي بازخواني شده توسط استاد  گردد و درست مانند پيش باز مي "جداي"ناگاه به اصالت يك 
پس از كرد، امپراطور را  ننده امپراطوري معرفي ميعنوان نابودك فعلي را به "لرد دارث ويدر"قبلي يا  "واكر آناكين اسكاي"يعني 

اش به داخل دالان نيرو پرتاب و  با دست سالم ماندهبر اثر جادوي سياه امپراطور شوم،  "لوك"مشاهده عذاب كشيدن پسرش 
همه كاراكترها تقريباً يك فضاي سياه و سفيد نيست، بلكه  "لوكاس"البته فراموش نكنيم كه فضاي داستاني . كند نابود مي

 "آناكين"همسر  "پادمه"را با هم دارند و به همين دليل است كه در انتهاي اپيزود سوم و خرد و اشتباه تركيبي از خير و شر 
  ."هنوز در او خوبي هست": گويد پيوسته، صريح مي "بازوي تاريك نيرو"در لحظات مرگش در مورد شوهرش كه اينك به 

 "واكر اسكاي"كند نه  ظاهر شوم است كه امپراطوري را نابود مي به "لرد دارث ويدر"نه بنگريم، اين اگر بخواهيم منصفانهايتاً 
  .نيست "ژوليوس سزار"و  "57بروتوسماركوس جونيوس "شباهت به داستان  و امپراطور بي "ويدر ثدار"داستان  .جوان

شكست  "لوك"در اولي . وارون هم هستند "سهراب"و  "رستم"همانند رزم دوگانه ، "آناكين"و  "لوك"نبردهاي دوگانه 
با اين وجود از . كند را قطع مي "ويدر ثدار"دهد اما در دومي پيروز ميدان است و دست  خورد و يك دستش را از دست مي مي

و پس از آن در نابود  "لوك"را در جنگ با ش توانپير كه  "آناكين"اما . ورزد مي خودداريرغم وسوسه امپراطور  كشتن پدر علي
اش پيش از مرگ تنها اين است كه  كردن امپراطور از دست داده است، انرژي چنداني براي ادامه حيات ندارد و آخرين خواسته

ت يك بلكه به قام "سيت"او اينك نه به قامت يك لرد  .رنگ فلزي بلكه با چشمان خودش ببيند پسرش را نه از زير نقاب سياه
  .شود عازم دنياي اموات نيرو مي "جداي"شواليه 

اي براي يك اسطوره  سوزاند تا پايان شايسته در آتش مي "جداي"پدرش را مانند يك حان  بي، كالبد "لوك" ،و در انتها
  .شده قرن بيستمي رقم بزند بازسازي

  

 
  "واكر لوك اسكاي"و  "آناكين":پسرپيش درآمدي بر نبرد پدر و : 19 شكل
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  در حال مرگ در كنار پدرِ "لوك": 20 شكل

 راهه كج )4
ها داراي رنگ آبي است اگر كه هنوز به مرحله استادي نرسيده باشند و داراي رنگ سبز است اگر "جداي"شمشيرهاي نوراني 

است كه شمشيري به رنگ  "جداي"در اين ميان تنها يك . قرمز است به رنگعمدتاً ها "سيت"شمشيرهاي . يك استاد باشند
ها را بدون فرو افتادن در دنياي شوم "سيت"است كه فنون  "جداي"او تنها استاد  ."58ميس ويندو"استاد  :ارغواني دارد

  . است "جداي"از ساير استادان متفاوت  شآموخته است و لذا رنگ شمشير "بازوي تاريك نيرو"
و  "واكر آناكين اسكاي"اما در لحظه ضربت نهايي با خيانت  ،تنها كسي است كه در جنگ تن به تن با امپراطور پيروز استو او 

گونه كه  شهره است همانو شمشيرزني ها به مهارت جنگي  در ميان جداي "ميس ويندو". شود خنجر از پشت او نابود مي
به دست  "رستم" شدن كشتهشباهت  به  ، بي"آناكين"به دست  "ميس ويندو"مرگ  .بيني به خردمندي و آينده "يودا"استاد 

  .نيست "شغاد"
از طرف . بيني كند توان پيروزي بر امپراطور را دارد اما خردش كمي كمتر از آن است كه ضربت از پشت را پيش "ميس ويندو"

كمتر از آن است كه از پس امپراطور برآيد و اين هر آن اندازه خرد دارد كه به خائنين نبازد اما قدرتش  "يودا"ديگر استاد 
  .دهد و زورمند را با خرد دونفر محكوم به شكست هستند چون امپراطور خردمند را با زور شكست مي

آن قدر صبور هست تا بازوي قدرت قطع شده  "يودا"استاد . انتظار: شود، چون گزينه ديگري هم هست اما قصه اينجا تمام نمي
قدرت را  "لوك"پير به  "بن كنوبي". "واكر لوك اسكاي"ها را ترميم كند و آن بازو جواني است به نام "جداي"از پيكر 

در  يا همان امپراطور، "پالپاتين"سناتور كه پس از كودتاي  "يودا"گاه استاد  اما براي آموختن خرد او را به پيشآموزد  مي
  . سازد پنهان شده است، روانه مي "59داگوبا"سياره 

 "لوك"گونه است كه  صبر را نياموخته و اين اما هنوز اين مبارز نوپا كامل نيست چون . كند به لوك هديه مي خرد را "يودا"
باز  "يودا"كه چيزي كم دارد و به پيش  دريافتهاينك  "لوك". خورد شكست مي "دارث ويدر"خردمند و زورمند در نبرد با 

شكيبا ناپذير  شكست "جداي"و يك صبور ت يك مبارز كامل مبه قا "لوك" شود ميكه مطمئن  سرانجام "يودا"و . گردد مي
جو را به تمام و كمال به انتها  راه يك جنگ "واكر لوك اسكاي"حالا . كند اش را ترك مي درآمده، در آرامش كامل بدن فاني

  ."ويدر ثدار"پيروزي بر : يي برايش باقي ماندهمانده در كهكشان است و فقط يك گام نها باقي "جداي"او تنها . رسانده
تمام  "استاد"به مقام يك  "نوآموز"از جايگاه يك  "لوك"آخرين پله تعالي براي تبديل شدن  ،اين گام آخر را "وداي"استاد 
  .گمان اين آخرين گام را برخواهد داشت بي "لوك"كند و  اعلام مي "جداي"عيار 
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   "ميس ويندو"استاد : 21 شكل

 
  "يودا"استاد  گاه مخفي، "وباگدا"سياره : 22 شكل
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  "داگوبا"نمايي از سياره : 23 شكل

 راهه بد )5
است و  "ويدردارث "اولي مسيحاي شر يعني . خبرند بايد به جنگ نهايي رهسپار شوند دو مسيحا كه هر دو از پدر خويش بي

قطعي است، چون نه در رداي يك مبارز كه  "لوك"اما پيشاپيش، پيروزي . "واكر لوك اسكاي": ديگري پسرش، مسيحاي خير
افكند  تا روزي كه خشم و انتقام بر او چيره بود، شكست بر او سايه مي. گذارد مي "آرماگدون"در قامت يك مصلح پا به ميدان 

  .شك پيروزي او را در آغوش خواهد كشيد گر است،  بييك مصلح مداراكه اما حالا 
و هم امپراطور را  "دارث ويدر"هم  ،او براي جنگ نيامده بلكه براي بخشايش و گذشت پا پيش گذاشته و همين ضربت نهايي

  .اولي را با شمشيري تحميلي و دومي را با سيلان حس يك پدر به پسرش. آورد به زانو در مي
به نام  "60آپولون"و استادي با بصيرتي بسان  "بن كنوبي"وار به نام  ي اوديسهگاي با زند از اسطوره ،اين نقطهاو براي رسيدن به 

 "لوك"استادان   .را رقم بزند "61هكتور"و  "آشيل"و  "اسفنديار"و  "رستم"درس گرفته و اينك بايد صحنه آخر نبرد  "يودا"
اي كه ظاهرش چون سرزمين مصر است،  مخفي شده، سياره "تاتوين"در  "بن كنوبي". رنداهاي جالبي د گاه اقامت

زمان با اجراي موسيقي  هايش هم و در كافهاست  "62جابا"ها  كه در صدر همه آنارد دگانگسترهايي بسان مافياي ايتاليا 
به كشتن هم  "65وسترن"هاي  غرب آمريكا در فيلم يهايي شبيه كاراكترهاي قرن نوزدهم تيركش ، هفت"64جاز"و  "63پاپ"

هاي آسياي جنوب شرقي  شبيه به جنگلو خالي از سكنه است، نوعي جنگل مرموز  "داگوبا"در سياره  "يودا"استاد . مشغولند
هاي استادانش  در سايه آموزش "لوك"و  .مناسب است "تائوئيستي"كه براي مراقبه و سير مقامات تبتل تا فنا و تمرين تعاليم 

  .آزمايد يهر دو سياره را مفضاي 
اش، بقيه كهكشان يا در خوابند و يا به  پيمانان اندكش و همچنين امپراطور و سپاه پراكنده و هم "لوك"آيد به جز  به نظر مي

شهرهاي كهكشان  كلان زنان در  كنان و هلهله ها پس از فروپاشي امپراطوري شادي آن. دنبال خورد و خوراك و پوشاك و تفريح
 "لوك"با اين وجود،  .اند هاي خود رفته شوند، اما در لحظات مبارزه ترسان و لرزان به درون خانه مشغول ميبه سرور و پايكوبي 

را  "سيت"بر  "جداي"پيروزي نهايي بدون كمك عامه مردم كهكشان، باز هم اطرافش شمار  هاي تنها و انگشت همين چريكو 
  .زنند رقم مي
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كار  است، يك محافظه "66سي تري پي او"اولي . كنند ها خودنمايي مي" جداي"دو روبوت در زمره حواريون مسيحاي 
نگ و ، يك محرم اسرار گُ"67آر تو دي تو"ديگر است و دومي  هاي كهكشاني به يك اش ترجمه زبان شكن كه پيشه اصلي صف

 .شناس وظيفه
 

 
  "سي تري پي او"و  "آر تو دي تو"، "واكر لوك اسكاي"، "ليا"از راست به چپ، پرنسس  : 24 شكل

  
  "تاتوين"گانگستر سياره  "جابا": 25 شكل
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 "جنگ ستارگان"هاي ثابت هر شش اپيزود مجموعه  تنها شخصيت، "لرد دارث ويدر"يا همان  "واكر آناكين اسكاي"در كنار 
ها تا آخرين لحظه "جداي"به عنوان حواريون مسيحاي باهم وار  آهني آن دو در يك پيوند دوستي آدم. همين دو روبوت هستند

هاي اين دو  اگر همكاري. به نوعي شايد بتوان قهرمان اصلي داستان را همين دو روبوت دانست. به انجام وظيفه مشغولند
گمان  به همديگر نباشد، بيتر كمكشان  ها و از همه جالب ها و رساندن پيام ها و ترجمه محاوره آهني در باز كردن قفل آدم

  .پيمانانش راه به جايي نخواهند برد و هم "لوك"
الچثه با تني پوشيده از مو كه  نماي عظيم كند، يك انسان ديگر نيز خودنمايي ميعجيب ت، يك حواري ودر كنار اين دو روب

است به نام  موجوداتي از گونه "چوباكا". "68چوباكا"هاي گربه است به نام  هاي گرگ و ناله زوزهبه كردنش شبيه  صحبت
آيند اما در حقيقت در مهرورزي و وفاداري حتي از  در نگاه اول بسان حيوانات وحشي به چشم مي "ها ووكي". "69ووكي"

اما . مشغول به انجام وظيفه است "يودا"پيش از فروپاشي جمهوري به عنوان يار و ياور استاد  "چوباكا". ها هم برترند انسان
 "هان سولو"تحت سرپرستي  "شاهين هزاره"يا همان  "70ميلينيوم فالكن" فضاپيمايپس از آن به عنوان كمك خلبان به 

   .كند او تا لحظه پيروزي انقلابيون دمي از انجام وظيفه فروگذار نمي .پيوندد مي
و حتي دشمني  "چوباكا"، "سي تري پي او"، "آر تو دي تو"، "پرنسس ليا"، "هان سولو"، "بن كنوبي"، "يودا"با وجود استاد

فروشد اما در نهايت به هيأت  ها را به امپراطوري مي كه ابتدا آن "71ريسياناللاندو ك"و دوست خائني مثل  "دارث ويدر"مثل 
او بايد تعادل را به دنياي  .كامل است "واكر لوك اسكاي"ياران و تعميددهندگان و حواريون آيد، حلقه  يك مبارز انقلابي در مي

  . كهكشان بازگرداند

  
   "چوباكا": 26 شكل
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   "لاندو كالريسيان": 27 شكل

 راهه بي )6
. طلبي از جمهوري و اعلام استقلال دارند اي است كه قصد جدايي راهه در جمهوري كهكشاني با سر برافراشتن عده شروع بي

زمان  كه هم "پالپاتين"سناتور . شوند مي "سيت"ازه برخاسته يز در انتها طعمه خيانت امپراطور تود نها خ" 72طلب جدايي"
هاي "جداي"هم انداختن  كند، در هياهوي به جانِ ها را هنرمندانه بازي مي "سيت"ها و رهبر "جداي"نقش دوگانه ياور 

به  فراتر از حد انتظارها، نقشه تأسيس امپراطوري خودش را بسيار عالمانه و توأم با شكيبايي  "طلب جدايي"محافظ جمهوري و 
از جمله اين اشخاص . اندازد مي "بازوي تاريك نيرو"خواهان را به ورطه  او هر از چندگاهي يك نفر از نيك. گذارد اجرا مي

هر چند كه . ها نام برد "طلب جدايي"فرمانده نظامي  "74ژنرال گراويس"و  "جداي"استاد اعظم  "73كنت دوكو"از توان  مي
  . چيزي به جز مرگ و نابودي نيست "بازوي تاريك نيرو"كنندگان در  سرنوشت تمام اين سقوط

تغيير پيدا كرده، در نبرد دومش با  "75لرد تيرانوس"كه پس از در آمدن به زمره ياوران امپراطور نامش به  "كنت دوكو"
تبديل يك موجود ماشيني شده است، در  "دارث ويدر"نيز كه مانند  "ژنرال گراويس". شود نابود مي "واكر آناكين اسكاي"

بازوي "است كه پس از سقوط در  "واكر آناكين اسكاي"آخرين ياور امپراطور  .رود از بين مي "وان كنوبي اوبي "نهايت به دست 
ها و همچنين تعداد زيادي از  "طلب جدايي" ،او به دستور امپراطور. دهد تغيير نام مي "لرد دارث ويدر"به  "تاريك نيرو

بازوي "به  "لوك"شاندن امپراطور در ك. آيد از پا در مي "لوك"در نهايت با شمشير پسرش  و كند ها را نابود مي"جداي"
بازوي تاريك "را از اعماق  "دارث ويدر"است كه  "واكر لوك اسكاي"اين ناتوان است و دقيقاً به شكل برعكس  "تاريك نيرو

  .ينابودي امپراطوربراي كند كه سرآغازي است بر شمارش معكوس  خارج مي "نيرو
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  "ژنرال گراويس": 28 شكل

  

  
  "كنت دوكو": 29 شكل
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 گريزراهه )7
جنگ "، هرچند محور شرارت مجموعه "76دارث سيديوس": خوانند ها او را مي"سيت"گونه كه به رسم  يا آن "پالپاتين"سناتور 
. به نابودي استبه روايتي  ديگر نداي برآمده از خرد و ناخودآگاه جمعي يك جمهوري محكوم شود، اما  قلمداد مي "ستارگان

 "78آدولف هيتلر "و  "77وايمار"داستان او و جمهوري ناپايداري كه راه به جايي نبرده، شباهت عجيبي به داستان جمهوري 
اش، منشي خيرخواهانه را در قبال وضعيت به هم ريخته  هاي شيطاني اندازه و خنده طلبي بي او در كنار ظاهر شوم، قدرت. دارد

اي  هاي گسترده بين سياره در امپراطوري بناشده به دست او، نه خبري از جنگ. گذارد د به نمايش ميكل كهكشان نيز از خو
ها، تنها توليد و پيشرفت و صلح است كه البته در سايه  "جداي"ها و نه خبري از ماجراجويي  طلب است، نه خبري از جدايي

در نهايت همين  و البتهند زن دست به حركات انتحاري مياي انقلابي محدود هم  گاه عده گه. خودكامگي رشد كرده است
  .كنند كن مي لابيون، امپراطوري را ريشهانق

آميخته با ترس، اضطراب، كينه، انتقام و . است "بازوي تاريك نيرو"داند انسانيت، ناخواسته آميخته با  گرا است و مي او واقع
داند كه  امپراطور مي. كند ها بنا مي هاي انسان ها و هم ضعف هم قوت بنابراين امپراطوري خود را با درنظرگرفتن. صبري بي

منزله سرآغاز  زنند، خواب و خيالي بيش نيست و وقوع آن به ها از آن دم مي "جداي"آل حكومت صالحان كه  فضاي ايده
ي  براي گريز از اين مخمصهاو . گونه كه در جمهوري كهكشاني رخ داده است ناپايداري سيستم حكومتي كل كهكشان است، آن

  . است "79ناپلئوني"اش بسيار شبيه به تركيبي از ديكتاتوري رضاخاني و  جويد كه نتيجه ريخته سياسي راهي مي هم به
  

 
 "سيت"و  "جداي" كشي صف: 30 شكل
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  "لرد دارث ويدر"در كنار  "جرج لوكاس": 31 شكل

ميوه نهايي اين درخت هم مبارك و هم شوم نوع خاصي از امپراطوري است كه دانش و اسطوره و عرفان و نيروهاي ذهني و در 
  .به همراه داردبا هم كينه و انتقام را خودكامگي و عين حال خودمحوري و خودرايي و 

  

  
  امپراطوريناوهاي عظيم فضا اي از  نمونه: 32 شكل
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 هاراههر )8
آوري است كه  بلكه فن. "آشيل"و  "اسفنديار"تن هستند اما نه بسان  همه رويين "جنگ ستارگان"ي  پهلوانان، در پهلوان نامه

، پهلوانان آسيب ديده در جنگ "جنگ ستارگان"هاي مجموعه  در جاي جاي داستان. تن بودن را ارزاني كرده ها رويين به آن
وري در  غوطهكنند و لذا هيچ نيازي به  آن تعويض مي 81و بيونيكي 80دست رفته خود را با نوع سايبرنتيكيسريعاً اندام از 

بار دست قطع شده خود را با يك  هر دو يك "آناكين"و پدرش  "لوك" .ندارند "داهيتي"و  "82استوكس"مقدس  هاي رودخانه
به  "كنوبي وان اوبي"پس از شكست در رزم با  "آناكين"شده اند و درنهايت اندام متلاشي  دست سايبرنتيكي جايگزين نموده

نام نهاد،  "83سايبرگ"گمان بايد  كند بي اين ماشين جديد را كه با مغز انساني كار مي .شود بازسازي مي "دارث ويدر"شكل 
  .گذارند هاي مختلف آن پا به عرصه وجود مي نسلي كه دير يا زود مدل

ها رهايي از "جداي"براي . مرگي داده است گونه بي"جداي"جاي خود را به تمرينات  ،فيلماز طرف ديگر چشمه آب حيات در 
ها با عرفان و  آن. ها در پهنه گسترده كهكشان است آگاهي آن و آزادي بدن مادي به معناي مرگ نيست بلكه به معناي رهايي

كه در عالم  "كنوبي وان اوبي"دهنده  شبح ياري. اند دست يافته "84گيلگمش" ينه با چشمه آب حيات، به آرزوي دست نيافتن
در سايه ياري اندازد كه  نبي مي "خضر"اختيار بيننده شرقي را به ياد  نمايد، بي جاودانگي را طي ميمسير  "نيرو"اموات 

  .مرگي دست يافت از چشمه آب حيات نوشيد و به بي "اسكندر"
بخشي دانش مهار شده به دست  به نوعي تأكيد مجدد بر رهايي "ستارگان جنگ"هاي پهلواني  از اين دست وقايع در داستان

هاي جنگ جهاني اول و دوم  در حقيقت تجربه. چيزي كه انسان قرن بيستم از آن عاري بوده است. معنويت عرفاني است
د نيايد، اين وآوري فر دانش و فنافسار معنويت بر گرده  آورد را داشته كه تا زماني كه لگام و دستعنوان  نتيجه را بهحداقل اين 

مهار به همين شكل تركيبي از  "جنگ ستارگان"راه رهايي در مجموعه  .اسب سركش تمام سواران خود را زمين خواهد زد
اي  سازي شده هاي داستان، سربازان شبيه در اكثر قسمت "جرج لوكاس" .دانش بيان شده است ركبدهان معرفان بر  ي دهنه

آيد  آوري مخفيانه كه به نظر مي و نتيجه شوم اين فن. اند پذيري تربيت شده آورد كه فقط براي جنگيدن و فرمان را به ميان مي
مندي براي كمك به جمهوري كهكشاني باشد صرفاً پر و بال دادن بيش از حد به ارتش بزرگي است كه به  بازوي كمكي قدرت

به شكل غيرمستقيم در داستان . خواه است يروهاي انقلابيون جمهوريخدمت امپراطور درآمده و كارشان تار و مار كردن ن
دردي  اي به جز مردن و كشته شدن ندارند هم اختياري كه وظيفه سازي شده بي هاي شبيه مخاطب با انسان "جنگ ستارگان"

  .براي نقد دنياي بنا شده بر دانش صرف است "لوكاس"هاي  كند و اين يكي ديگر از فضاسازي مي
ه بر پايه علوم ذهني و خفيه و ن "جنگ ستارگان"هاي ارتباط در مجموعه  آرزوي قديمي بشر براي برداشتن مرزها و محدوديت

زماني كه   .برآورده شده است "85نگاشتي تمام"كه بر مبناي مفهوم علمي ارتباطات رساني سريع اجنه  و اتكا به پيامپاتي  تله
حتي خواب شبكه جهاني و الناس  كسي از عوامپخش شد، اساساً هنوز ميلادي  1977در سال اولين قسمت از اين مجموعه 
و در  "آرتو دي تو"در حافظه  "پرنسس ليا"ي  اما پديدار شدن هولوگرام ذخيره شده ،ديد ارتباطات  گسترده را هم نمي

يابي  هر چند كه هنوز تا دست. ارتباطي بشر بودانگيزي براي تخمين آينده  شروع اعجاب "كنوبي وان اوبي"خواست كمك او از 
فاصله زيادي مهيا سازد، مطرح شده  "جنگ ستارگان"را به شكلي كه در  "نگاشتي تمام"آوري كه ارتباطات  به سطحي از فن

از و برخي  "86آيزاك آسيموف"ناگفته نماند كه مرحوم  .قطعي است آوري حتمي و گمان وقوع اين فن اما بي ،باقي مانده
صحبت از چنين نوع وسيله  "جنگ ستارگان"شگفت خود بسيار پيش از مجموعه  هاي دانش قطارانش در مجموعه داستان هم

بايد اذعان داشت كه ، هاي نوشتاري نسبت به رسانه ديداريهاي  رسانه فراترارتباطي را به ميان آورده بودند، اما به علت تأثير 
به شكل عمومي نمايش براي اولين بار به شكل واضح چگونگي آينده ارتباطي بشر را  بود كه "جنگ ستارگان"مجموعه اين، 
  .داد
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زن و  نسبت به ساير آثار نوشتاري و ديداري رسته هنر و ادبيات گمانه "جنگ ستارگان"در حقيقت، فضاي متفاوت مجموعه 
توصيفات . بر دانش تقدم دارد عرفانشگفت بر چارچوب ساختاري بنا شده كه در آن بر خلاف عمده آثار مشابه،  دانش
را  "جداي"شيوه يك جوان  "واكر لوك اسكاي"به  "داگوبا"از جهان هستي، زماني كه در سياره  "يودا"دهنده استاد  تكان
اي  ارائه رهاراهه برقصد  ،با تأكيد بر چنين الگويي "جرج لوكاس"آيد  ظر ميبه ن. كند خوبي بر اين تقدم دلالت مي آموزاند، به مي

   .زده كنوني دارد شگفت براي دنياي دانش
  

  
  "واكر لوك اسكاي"كي يدست سايبرنت: 33 شكل

  

  
  سازي شده در ارتش امپراطوري هاي شبيه انسان: 34 شكل
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  .گذارد به اجرا مي "كنوبي وان اوبي"را براي  "پرنسس ليا"هولوگرام در خواست كمك  "دي تو تو آر": 35 شكل

  

 هاي در راه راه )9
ها در "سيت"اخته نشده، بر پايه خيزش مجدد سعنوان فيلم  كه هنوز به "جنگ ستارگان"هفتم تا نهم  داستان اپيزودهاي

ها اينك بار  است بلكه فرزندان آن "سولو"و نه  "لوك"البته قهرمان اين سه اپيزود، نه . بنا شده استها "ايدج"جمهوري 
از قرار معلوم نبرد نيروهاي وفادار به . كشند و بايد از جمهوري كهكشاني محافظت كنند بودن را به دوش مي "جداي"سنگين 

گرايانه بايد اذعان داشت كه هر دوي اين نيروها مخلوطي  ه با ديدي واقعالبت. روشنايي و تاريكي رزمي ابدي است و پاياني ندارد
گاه به يك نتيجه نهايي و  اين نبرد جاودانه هيچاز خير و شر و حق و باطل را باهم بر گرُده دارند و به همين دليل است كه 

  . شود محتوم ختم نمي
مسير جديدي در ادبيات و سينماي  "جنگ ستارگان" گانه  با ساختن شش "جرج لوكاس" ،نظران به اتفاق آراي صاحب

به نشانه احترام و . كران جديدي بيش از پيش شكفته خواهد شد هاي بي خود در راه ،زن گشوده است و راه جديد او گمانه
  :تقدير از اين نوآوري ارزشمند هرچند كه نقاط ضعفي هم داشته باشد بايد اعتراف كرد

  ؛"جرج لوكاس"آقاي 
 .باد تو نيرو با
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  "جنگ ستارگان"مجموعه  ي آفريننده "جرج لوكاس": 36 شكل
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